
 

  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
  )پژوهشي -مي عل(

  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم
  

        ****بررسي تطبيقي اساطير در شعر شاملو و ادونيسبررسي تطبيقي اساطير در شعر شاملو و ادونيسبررسي تطبيقي اساطير در شعر شاملو و ادونيسبررسي تطبيقي اساطير در شعر شاملو و ادونيس

        
  دكتر سيد فضل االله ميرقادري
   دانشيار دانشگاه شيراز
  منصوره ي غلامي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده
كار گيري اسطوره يكي از نمودهاي نو آوري در شعر معاصر فارسي و عربي به 

اسطوره ها از زمان پيدايش تا كنون همواره در بستر هاي مختلفي چون . است
  .تاريخ و ادبيات رشد كرده و موجب غناي آثار شده اند

اسطوره براي . احمد شاملو و ادونيس هستند، از جمله شاعران موفق اسطوره پرداز
طوره گنجينه هاي ابهام آلود آنان به واسطه ي اس. شاملو و ادونيس منبع الهام است

دوران گذشته نقب زده و از آن گنجينه ها هر آنچه را مناسب تجربيات شعري 
  .آنها را زينت بخش اشعار خويش ساخته اند، خويش ديده اند

مهمترين اساطير مورد استفاده در شعر شاملو و ادونيس كه با نمونه هاي شعري 
درد و ، مرگ و رستاخيز ، ز؛ اساطير عشقمورد بررسي تطبيقي قرار گرفته عبارت ا

  ....يأس و نوميدي و، غربت و رنج سفر، گمراهي و انحراف، تمرد و رويارويي، رنج
گرانيگاه بيشتر اين ، ي تحول انديشه، رسد در شعر شاملو و ادونيس به نظر مي 

- نديشهاحتمالاً از ا، اين دو شاعر با ملاقات و مراوداتي كه داشته اند. هاست اسطوره

  .هاي يكديگر متأثر گشته اند
  

  واژگان كليدي
  .شعر معاصر فارسي و عربي ، انديشه ي تحول، اسطوره، ادونيس، شاملو

  
                                                 

  25/10/1389: تاريخ پذيرش نهايي    5/7/1389: تاريخ دريافت مقاله *
     mirghade@shirazu.ac.ir:الكترونيكي نويسنده نشاني پست
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  مقدمه - 1
دو ادبيات كهن و پر سابقه ي فارسي و عربي از مهم ترين و پربارترين ادبيات 

اط متقابلي تمدن بشري  هستند كه به دليل همجواري و قرابت فرهنگي همواره ارتب
و همين موضوع باعث ايجاد ، به صورت پنهان و آشكار با يكديگر داشته اند

محتوا و فنون ديگر شعري اين دو ابيات گشته ، شكل، تشابهات بسيار در وزن
سهم تاثير پذيري شعر فارسي از شعر عربي بعد از نفوذ اسلام در ايران بيشتر . است

با كمي تاخير در شعر فارسي نيز نمود پيدا بوده و همواره تحولات مهم شعر عربي 
شعرنو معاصر فارسي نيز هم زمان با شعر عربي تحت تاثير عوامل . كرده است

  .مختلفي از جمله آشنايي با ادبيات اروپا و به ويژه فرانسه قرار گرفته است
... ابزار و، صور خيال، ساختار، زبان، انديشه، شعر معاصر فارسي و عربي در نگاه

يكي از مهمترين نمودهاي نوآوري در شعر معاصر . ار تحولات عميقي شددچ
فارسي و عربي به كارگيري اسطوره است هرچند بهره گيري از اسطوره در شعر 
فارسي و عربي سابقه اي طولاني دارد اما اين بهره گيري به شيوه ي جديد تا 

، اليوت، آلوار  ،حدودي حاصل ترجمه ي آثار شاعران و نويسندگاني چون آراگون
از جمله شاعران موفق اسطوره پرداز  . به فارسي و عربي مي باشد... فريزر و، پوند

اين دو شاعر با . در شعر فارسي و عربي مي توان از احمد شاملو و آدونيس نام برد
يكديگر ديدار نموده و به احتمال فراوان هر يك با شعر ديگري آشنايي داشته 

  :اين پرسش ها پاسخ داده مي شود دراين مقاله به. است
  شاملو و ادونيس در شعر خود از چه اسطوره هايي استفاده نموده اند؟ - 1
چه مشابهت ها يا تفاوت هايي در شعر دو شاعر در به كارگيري  - 2

  اسطوره ديده مي شود؟ 
  آيا تاثير و تاثراتي در اين زمينه ميان دو شاعر وجود داشته است؟ - 3

انديشه وآثارشاملو و ادونيس نظري ، شتركات  زندگانيدر اين مقاله ابتدا به م
انداخته و پس از تعريف اسطوره وبيان ارتباط آن با ادبيات  به تحليل چگونگي به 
كارگيري اسطوره در شعر دو شاعر مي پردازيم و در نهايت از خلال اشعار و 

ك در نظر به اين كه بررسي اسطوره هاي مشتر. توضيحات نتيجه گيري خواهد شد
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اين تحقيق در حيطه ، بنابراين، شعر شاملو و ادونيس بر اساس تشابه و توازي است
  .ي ادبيات تطبيقي بر اساس مكتب اروپايي است

  انديشه وآثار شاملو و ادونيس ، نگاهي گذرا به زندگي -2
و ) 1304-1379(از شاعران نو آور معاصر فارسي زبان ) بامداد. ا(احمد شاملو 

در . متجددترين شاعر عربي است) 1930، لبنان(عروف به ادونيس علي احمدسعيد م
، اين دو. انديشه و آثار دو شاعر شباهت هاي بسياري ديده مي شود، زندگي

شاعراني اجتماعي و دردآشنا بوده كه براي اعتلاي جامعه ي انساني خويش تلاش 
اي نقاد و شاملو و ادونيس داراي ذهني جستجوگر و ناآرام و روحيه . كرده اند

از پيروي بي چون و چراي مواريث فرهنگي و ادبي جامعه ي خود .انقلابي هستند
سرباز زده و به لزوم تغيير و ابداع در انديشه و دنياي شعر اعتقاد دارند و همواره 

شاملو از زمره ي پيروان نيما پدر . درپي ايجاد نگاه هاي جديد به فرهنگ و هنرند
، توانست با مقاومت در برابر مخالفان و سنت گرايان او. شعر معاصر فارسي است

ادونيس نيز از پيشگامان شعر عربي . ابداع شعر سپيد فارسي را به نام خود رقم بزند
او نيز خالق نوعي شعر مانند . معاصر است كه مدام به دنبال آفرينش تازه است

از ، تشگفت و تازه اس، شعر او شعري مشكل» .چهارپاره در شعر عربي است
رمز و ، ادونيس در شعر از اسطوره. كلمات پرمعني و فكر عميق بهره مند مي باشد

هر دوشاعر در دنياي كشف )  2006:11، هاني الخير(. صوفي گري سود مي جويد
به ياري شهود مي توان با حقايق «. و شهود عارفانه با حقيقت اشيا روبرو مي شوند

با برشدن . زاد و بي نهايت توانا احساس نمودگوهرين رابطه برقرار كرد و خود را آ
به فرا انسان احساس مي كنيم كه از زمان و زنجير هايش در گذشته ايم و بدينسان 

، ادونيس(» .شعر به دگرگوني و صعود هميشگي در قلمرو هاي غيب بدل مي شود
مشكل زندگاني . شعر شاملو سرشار از احساس و انديشه است«)  1376:116

شعر شاملو با بياني نيرومند منعكس مي شود و از اين رو بيشتر قطعه هاي  امروز در
دفاتر شعر او از فلسفه ي زندگاني و هيجان ها و تشويش هاي انسان امروز 

دست (» .شعرش بازگو كننده ي انديشه و احساس انسان جديد است. حكايت دارد
اضطراب ، اندوه، مرگ، انديشه هاي جاوداني انسان همچون عشق) 1352:11، غيب

و خشم از دغدغه هاي اصلي دو شاعر است كه در فضايي نمادين و رويايي و در 
در اين پِژوهش به بررسي چگونگي . قالب شخصيت هاي اسطوره اي بيان مي شوند

  . استفاده ي شاملو و ادنيس از اسطوره پرداخته مي شود
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  اسطوره چيست ؟-3
اما «. به معني داستان و حكايت است ي يوناني هيستوريا اسطوره معرب واژه

اسطوره را بايد داستان و سرگذشتي مينوي دانست كه معمولا اصل آن معلوم نيست 
نهاد يا پديده اي است به صورت فراسويي كه دست كم بخشي ، عقيده، وشرح عمل

از آن از سنت ها و روايت ها گرفته شده و با آيين ها و عقايد ديني پيوندي 
انسان )  3: 1376، آموزگار(» .رد و وقايع از دوران اوليه نقل مي شودناگسستني دا

-هاي اوليه براي توجيه چرايي حوادث طبيعي به خلق داستان واره هايي اقدام مي

كردند و با تكرار اين داستان ها از نا آرامي ناشي از ناتواني خود در مهار حوادث 
ند و سپس به شهرياران و پهلوانان و به اين ترتيب خدايان خلق مي شد. مي كاستند
در برابر اسطوره هاي قديمي مي توان اساطير معاصر نيز «. شدندتبديل مي
كافي است كه يك فرددر ذهن گروهي جاي بگيرد ودر تصور جمعي . پديدآورد

) 88:خليل موسي(» .وارد شود تا به عنوان يك الگوي اسطوره اي تلقي گردد
امروزه اسطوره . خلق الگو براي همه ي جامعه استيكي از كاركردهاي اسطوره «

ها و آيين هاي باستاني را در جشن ها و مراسم مي توان ديد اگرچه اصل و علت 
اسطوره در فرهنگ امروز فراموش نشده بلكه در . انجام آن ها فراموش شده است

تاب ژرفاي انسان و در روياهاي او در پوششي از كهن الگوها مي زيد و در هنر باز
بن مايه هاي اسطوره اي . ..رمان ها و، نقاشي ها، آن گونه كه شعر شاعران. مي يابد

  ) 1386:356 ، حسن لي(» .را بر ما آشكار مي دارد
  اسطوره و ادبيات   -4

اساطير از زمان پيدايش خود تا كنون همواره در بسترهاي مختلفي چون تاريخ و 
. و از طرفي موجب غناي آن آثار شده اند ادبيات رشد وبالندگي خود را ادامه داده

ادبيات اين اساطير را به صورت شفاهي و كتبي از گزند حوادث مصون نگه داشته 
كاسيررمي گويد ميان شعر و اسطوره پيوندي مستحكم وجود دارد زيرا هر «. است

يكي ديگر از . دو در روزگار رب النوع ها و در دوره ي پهلوانان پديد آمده اند
مدرنيسم يعني به كار بستن اسطوره و اين نتيجه را مي : گويدشگران نيز ميپژوه

گيرد كه مي توانيم به طور جزم بگوييم حال كه امروز تمام درهاي ادبيات بسته 
ي است تنها اميد براي ايجاد يك هارموني دشوار و پيگيربراي سازي كه شيفته

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   225/   1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

خليل (» .ان اسطوره استگشودن رمز و رازهاي سحر آميز است به كارگيري زب
  ) 89:موسي

شاعران عربي و فارسي از گذشته هاي دور تا كنون انديشه هاي خود را با بهره 
اما در شعر گذشته اسطوره با كليت شعر عجين . گيري از اساطير  بيان مي كرده اند

گاهي شاعربراي تزيين . نمي شد و فضاي اسطوره اي جديدي را ايجاد نمي كرد
اما استفاده از اسطوره . يه ي معلومات خود اسطوره را به كار مي گرفتشعر يا ارا

آنچه در شعر معاصر عرب بيش از «. در شعر معاصر اهميتي دوچندان يافته است
رها كردن عروض سنتي داراي اهميت است مساله ي زبان شعر و خلق فضاي 

) 1359:30، شفيعي كدكني(» .جديد و اسطوره هاي نو در شعر عرب است
شاعران معاصر عرب از اليوت و شاگردش ازار پوند روش نوشتن شعر آزاد و «

استفاده از اساطير و سمبول هاي ديني و تاريخي و تكيه كردن بر تداعي خيال 
در شعر معاصر فارسي نيز به كارگيري ) 93:همان(» .را در شعر آموختند)ايماژيسم (

اخوان ، شاملو، د ودر شعر سپهرياسطوره به شيوه ي جديد با نيما يوشيج شروع ش
اشراق و شهود عارفانه از ، اين شاعران به مدد قريحه ي ذاتي«. تداوم يافت. ..و

يك سو و كنجكاوي فراگير و دائمي در ادب و فرهنگ سنتي ايران و جهان به 
ارزيابي مجدد فرهنگ ملي پرداختند و آن بخش از سنت را كه قابل استفاده براي 

  ) 1377:63، مجابي(» .د ارج نهادندجهان معاصر بو
به شكل  -ا: به كارگيري اسطوره در شعر معاصر به دو صورت ديده مي شود

روش اول بيشتر نشان از وسعت . به شكل ارگانيك و دروني -2مكانيكي و بيروني 
در اينجا شاعر بين اسطوره و تجربه ي خود . اطلاعات شاعر دارد تا شاعريت او

مي كند و كاركردي مصنوعي و تزئيني دارد و به نوگرايي در شعر  نوعي تشبيه ايجاد
اما در روش دوم  شاعر حال اسطوره را دريافت مي كند و . كمك چنداني نمي كند

شاعر براي بيان تجربه اي معاصر در اسطوره حلول . آن را به شعر مبدل مي سازد
معاصربيشتر از روش شاعران موفق . مي كند و كليت شعر را متاثر ازخود مي سازد

  .دوم بهره گرفته اند
  شاملو و اسطوره  -5

شاملو شاعري نوگراست واز ابزاري نو براي بيان انديشه هاي خود مدد مي 
، او كه هدفش مبارزه در راه پيروزي انسان است براي اين پيكار معنوي«. جويد
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بياني . يدزباني را جستجو مي كند كه به كار بيان حماسي و شور انگيز او مي آ
پرخاشگر كه جهان ويران امروز را به كاينات اسطوره اي ربط مي دهد كه در قلب 

خود «او براي آفريدن چنين شعري )  1377:92، مجابي(» .آن انسان ايستاده است
دستش را وا مي دارد تا آنچه در سرش جريان . را تسليم جريان ذهنش مي كند

اكنون آنچه از . خود با ديگران مي شودشاعر ميانجي . يافته برقلمش جاري شود
جهان در جان خويش و حافظه ي تاريخي  انسان در خود ذخيره دارد سرريز كرده 

شاملو )  93: همان(» .ياحماسه اي است يا سوگنامه اي تغزلي  يا شعري بلند:است
او . اساطير ي را برمي گزيند كه با افكار و انديشه هاي او مطابقت بيشتري دارند

شتر از شخصيت هاي معاصر الگو برداري مي كند و از اساطير كهن نيز به اساطير بي
  . نظر دارد. ..يوناني و ، سامي ، ايراني

   ادونيس و اسطوره-6
با آنكه ادونيس شاعري نو گراست وتقليد و ماندن در گذشته را به شدت رد مي 

فرهنگي وسيله است ميراث «زيرا . اما از ميراث فرهنگي خود بريده نمي شود، كند
ادونيس فرزند ميراث خود است و چهره ي گذشته را براي امروز . وتجدد هدف

ادونيس اسطوره را براي رهايي )  129- 130 : 2009 ، ابو علي( ».ترسيم مي كند
ادونيس در رويا به گذشته سفر «. از عقلانيت علم و ثبات شكل و معنا بر مي گزيند

مي  نمايد و با بهره گيري از زمان ازلي كه لحظه ي خلق مي كند و با اساطير ديدار 
و ازاين طريق چهره ي اشيا و . و آفرينش است دست به  كشف و ابداع مي زند

بعضي از شاعران فراموش كرده اند چگونه   ».روابط آنها با انسان را تغيير مي دهد
يس در برابراين اما ادون. ي اساطير را روشن نگه دارند تا زمين منجمد نشود شعله

او تاريخ را با اشاره هاي روشن مي شويد تا اساطير جديدي . نگرش عاجز نيست
او اين اساطير را بارويا مي سازدو . اساطيري كه از روزها  نگهداري مي كند. بسازد

-139   :همان(» از اين طريق به سحر كلمات و قوه ي تاثيرشان دست مي يابد
و شعر خود شديدا به دنبال كشف و دگرگوني است ادونيس كه در زندگي )   137

او ) 178 :همان(» .اسطوره را وسيله اي  براي اثبات تغيير و تحول قرار مي دهد«
از زبان اسطوره ها تجربيات و انديشه هاي خود را بيان مي كند و اساطيري را بر 

اساطير . مي گزيند كه  تصويرگر احوال روحي و فراز و فرودهاي رواني او باشند
اساطير مورد استفاده او بيشتر . با كليت شعر او عجين گشته است، شعر ادونيس
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 ، يو ناني ، او از اساطير سامي. مربوط به تمدن هاي كهن از جمله اقوام فينيقي است
  . نيزبه طور مكرر استفاده مي نمايد. ..ايراني و

  اساطير مورد استفاده در شعر شاملو و ادونيس -7
  ر عشقاساطي-1-7

به عنوان معبودي فتنه انگيز يا جادوگر بر انسان ظهور مي كرد و از آن جا كه 
وظيفه ي آفرينش يا نگهداري را بر عهده داشت اغلب در چهره ي مادر نمود مي 

ي جلوه گر مي رمزها و سمبول هايي كه از مادر وجود دارد به صورت هاي«. يافت
مانند؛ ، رهايي و شوقش به آزادي استي اشتياق انسان به شود كه منعكس كننده

بهشت يا اموري كه به واسطه ي احساسات پرستش و عواطف فروتني كه بر مي 
دريا و ، جنگل، زمين، مسجد، انگيزند رمز و نشانه ي مادر مي باشند مانند؛ كليسا

آب هاي جاري يا با اشيا و نشانه هايي كه نشانه ي حاصل خيزي و پرباري است 
در فرزند پسر تمايل به جنس مخالف . درخت و غار يا برخي حيوانات ،مانند؛ شاخ

پرستش ) 1378:27 ، عبدالفتاح(» .در شكلي نا خود آگاه با مادر ارتباط مي يابد
معشوق پيشينه اي گسترده در ادبيات فارسي و عربي دارد كه بي ارتباط با پرستش 

  .   خدايان مادر در اعصار كهن نيست
  آيدا- 1-1-7
نمادي » الزا«ي آراگون شاعر معاصر فرانسوي از عشق خود به همسرش لوي«

الزا را به اسطوره اي براي ، سروده هاي آراگون. براي حيرت و شگفتي ساخته است
شاملو نيز درست زماني كه )  88:خليل موسي(»  .عشق قرن بيستم مبدل كرده است

ني ها به رويش گشوده انديشه هاي تاريك اورا در ظلمت اسير نموده و خنجر دشم
. شده بود با عشق آيدا زندگي را از سر مي گيرد واو الهه الهام شعر شاملو مي شود

روشني و آينده و ، او نمودار اميد. عشق شاملو به آيدا فراتر از مرزهاي تن است
  :براي شاملو و شعرش يك منجي است

اهي به چوب و سايه گ/در انتظار تاب سوز/ مرا مي بايد كه در اين خم راه 
، شاملو(از سفري به دير انجاميده باز مي آيد / اميد/چرا كه سرانجام / سنگ برآرم 

1379:36 (  
اگر او به / ترديدي نيست  سلطنت شما را/ اي شعر من سروده و ناسروده

  ) 49:همان(خواننده ي شما باد/ تنهايي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 شاملو و ادونيس بررسي تطبيقي اساطير در شعر/  228

يازه هاي كيف مادر شدن را در خم/ خاطره ام كه آبستن عشقي سرشار است 
چرا كه هر ترانه فرزندي است كه از نوازش هاي /مكرر مي كند/انتظاري طولاني 

وتو اي جاذبه ي لطيف عطش كه دشت خشك را دريا مي /گرم تو نطفه بسته است 
از تمامي آفرينش ها بارور / كه انديشه ي مرا / حقيقتي فريبنده تر از دروغ/ كني

  ) 31 - 32 :همان(مي كند 
بنابراين در حالت ثابت . عشق به محبوب غير موجود است، يسعشق ادون«

او در جستجوي عشق جاويد است و از آن به . نيست دائما درحركت وتحول است
او عشق را ) 2009:176 ، ابو علي(» شعرش تعبير مي كند و با آن به كمال مي رسد
  :درشعرش در حال گفتگو با پديده ها مي بيند

ياتي  الي الشعر في ورده او غبار  يتهامس مع /ه الشييتنفس من رئ/اتخيل حبي
  )2005:24، ادنيس(مثلما تفعل الريح و الشمس / ويهمس للكون احواله/ كل شي

گمان مي كنم عشق من در ريه اشيا به تنفس در مي آيد عشق به شعر وارد : ترجمه 
را مي گويد  مي شود در گل يا غبار و با هر چيزي راز مي گويد و براي هستي احوالش

  .مثل كاري كه خورشيد و باد مي كنند
  :ادونيس عشق را در چهره ي شخصيت هاي زير مي بيند

  )انانا () افروديت (عشتار  - 2-1-7
)  2009:178 ، ابو علي(» عشتار اسمي بابلي است به معناي زندگي زمين«

ياي جذابيت جنسي و جنگ به مهمترين الهه در سراسر آس ، ايشتر الهه ي عشق«
او دختر انو ايزد آسمان است و «)  1373:35 ، مك كال(« ..غربي تبديل شد

ادونيس از )  1375:35، ژيران(».روسپي گري مقدس بخشي از آئين ايشتر بود
داستان هاي ايشتر فرود آمدن او به جهان زيرين و زنداني شدن او و سپس آزادي 

ادونيس . و سر سبزي است بازگشت او به زمين باعث خرمي. او را مد نظر دارد
  :ايشتر را صدا مي زند و از او مي خواهد كه ظهور كند و تيرگي ها را بشويد

/ احببت الشعوب/احبتك عشتار /ايهاالقوي الذي حملته ام فقيره/نستدعيك
  )1988:206، ادونيس(بل نار/ولا ماء/الشعوب كلها في سلال من القش:/نستدعيك
اي نيرومندي كه مادر تنگدستي تو را حمل كرده ، تارتو را مي خوانيم اي عش :ترجمه

تو را فرا مي / مردم تو را دوست داشته اند  ، عشتار تو را دوست داشته است/ است 
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بلكه آتش / آبي نيست / همه ي مردم در سبدهايي از خار و خاشاك هستند / :خوانيم
  . است

ايستگي زندگي كند ادونيس خود را محتاج عمري ديگر مي داند تا با عشق به ش
  :و نو وتازه شود

وكيف احدث / كون جديرا بالحب حتي اعرف كيف ا/ احتاج لعمر آخر 
: 2005 ، ادونيس(عشتار وانقل بوحي لشقائق حمر سود لاتنمو الافي هيكلها /عنه
56(  

. به عمر ديگري نياز دارم تا بفهمم چگونه با عشق با شايستگي زندگي كنم :ترجمه
  . و شوم عشتار به شقايق سرخ وحي كرد كه در جسم او رشد كندوچگونه با آن ن

حرير / كتان عشتار ام / العاشقه الفقيره الارض / ماذا ستلبس هذه الليله 
تنبا ايها الا ( ؟تريدين ان ترقصي ايتها العاشقه/ و مع اي سماء/نيويورك؟ 

  )136:عمي
ا حرير نيويورك؟ كتان عشتا ر ي. زمين عاشق امشب چه خواهد پوشيد :ترجمه 

  و با كدام آسمان خواهي رقصيد اي عاشق ؟
كتان عشتار رمز عشق بين عاشق و معشوق است كه خيرو نعمت فراوان و «

كتان عشتار هويت فرهنگي و ميراث . سرسبزي را براي آينده ي زمين مي آورد
آن ريسماني است كه از . آن عشقي با خون شهادت و قرباني است. انساني است

شاعر كتان عشتار را ) 175و177  : 2009، ابو علي(» .شيطان نجات مي دهد چاه
حرير نيويورك كه نماد زرق و برق دنياي غرب . در برابر حرير نيويورك مي آورد

درخشندگي » .است  اگرچه روشن و فريبنده است اما با حيات نباتي ارتباطي ندارد
و اقتصاد و سياست است  درخشندگي آن در جنگ. نيويورك مريض و متورم است

» كه انسان را به حيواني سياسي تبديل مي كند كه مي خواهد بجنگد و مسلط شود
  ) 133:المحيط الاسود(

  ايزيس   - 3-1-7
او . او الهه ي بزرگ مادر در اديان كهن و از مشهورترين الهه هاي مصر است«

ينند كه قبل از مصريان او را در ستاره ي شعري مي ب. قدرت زيادي در سحر دارد
عطا و قرباني  ، ادونيس به قدرت لا متناهي او در عشق»  .طلوع فجر ظهور مي كند

  ) 184:همان(. اعتقاد دارد
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اترك لاصابعها ان ترتق هواءك الذي /اترك لايزيس ان تفتح قميصك ايها الوقت
الشهوه محيط والجسد /نحن شبيهان في الاثم /تنفتق اطرافه و ادخلني في طقوسك 

  ) 1996:420 ، ادنيس(وما هو فضاسحر الا بيض/اكثر مما يطيق الكلام 
ادونيس مي خواهد خود را به انگشتان ساحر ايزيس بسپارد تا وارد زمان لا     

او مي . يتناهي شود ومراسم را به جا آورد و با عوالم قدسي ارتباط ايجاد كند
ايزيس از . لم شريك شودخواهد به خلقت اوليه برگردد ودر تحول جهان و خلق عا

همچنان كه مادري از )  192:2009، ابو علي(» .بدايت اشيا محافظت مي كند
  . طفلش كه در بدايت زندگي است محافظت مي كند

  اوريديس- 4-1-7
او حوريي زيباست كه . اوريديس همسراورفيوس اسطوره ي يوناني است

رفيوس براي ياري او. ازدواجش با اورفيوس به طول نمي انجامد و مي ميرد
  . همسرش به زير زمين مي رود

، ادونيس(للسفر المر في غيهب الدلاله  ، لاساطير حبي/اورفيوس النجي الكليم 
2005:81 (  
براي سفر ي كه از / براي اساطير عشق من/ اورفيوس سخنور رازگو است :ترجمه

  . تاريكي دلالت مي گذرد
هردو شاعر . نشگر ظاهر مي شوندالهه عشق در شعر هر دو شاعر در چهره آفري

شاملو معشوق را مادر . از قدرت باروري معشوق براي آفرينش بهره مي گيرند
ستايش معشوق توسط شاملو اغلب با دنياي شعري او . داند شعرش و محافظ آن مي

ادنيس نيز با الهه مادر در خلقت اشيا وارتباط آنها شركت مي . ارتباط پيدا مي كند
شعر و زندگي  ، ين اساطير كه مظهر تازگي و حيات هستند به دنبال نگاهاو با ا. كند

معشوق در شعر شاملو حقيقي و ملموس است اما در شعر ادنيس واقعي و . نو است
معشوق او خداياني هستند كه او به وسيله ي آن ها افكار خود را . آشكار نيست
  .بيان مي كند

  مرگ و رستاخيز  -2-7
 .افكار و مضامين بسيار گسترده  در شعر دو شاعر استمرگ و رستاخيز از 

مرگ زاينده و رهايي بخش درون مايه ي غالب  اشعار شاملو است ودر نگاه او «
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 ، همچنين اعتقاد به بازگشت) 1374:21، نيكبخت(»  .مرگ مفتاح زندگي است
 فكر، رستاخيز و قرباني شدن جهت شروع يك زندگي نو و ايجاد تغيير و دگرگوني

هردو شاعر براي بيان اين مفاهيم از اساطير متعددي بهره . مسلط شعر ادونيس است
برخي از اين اساطير عبارتند . مي گيرند و گاه خود اسطوره هاي جديدي مي سازند

  :از
  سياوش  - 1-2-7

ناجوانمردانه با حيله گري اطرافيان  ، سياوش پهلوان ايراني فرزند كيكاووس
ايرانيان معتقد بودند از خون اين شهيد گياهي مي . رسد افراسياب به شهادت مي

از طرفي ظهور كيخسرو بر مسند قدرت نماد . رويد كه نشانه ي زندگي است
شاملو شعر خود را چون خون قرباني مي . بازگشت دوباره ي او به حيات است

  :داند كه بايد حيات را مكرر كند
بر / چون خون بي منطق قرباني  هم/ بر زبان جاري كردم / من كلام آخرين را 

خون هر روز آفتابي كه هنوز بر نيامده است / يا همچون خون سياوش/ مذبح 
  ) 41:ابراهيم در آتش(

  )ادونيس(تموز - 2-2-7
 .ادونيس يا تموز نام يكي از خدايان باستاني تمدن بين النهرين بوده است

به هنگام . اده شدمادرش خود را به گياهي تبديل كرد و او از اين درخت ز«
تولدش افروديت او را در صندوقي نهاد و به ايزد بانوي جهان زيرين پرسفونه 

چون بعد ها براي باز پس گرفتن رفت فهميد پرسفونه در صندوق را باز كرده . سپرد
و زيبايي او را ديده و از باز پس دادن سر مي زند پس ميان دو ايزد بانو ستيزه در 

د زئوس رفتند و او راي دادكه ادونيس بايد نيمه اي از سال زير به ناگزير نز. گرفت
اين ايزد در ميان شاعران )  1375:170، ژيران(» .زمين و نيمه اي روي زمين باشد

شاعراني كه اسطوره ي «معاصر عرب از محبوبيت فراواني برخوردار بوده است 
يكي از . شده اند تموز را در شعرشان به كار گرفته اند به شعراي تموزي معروف

عواملي كه اين شاعران را به استفاده از اسطوره ي تموز بر انگيخته است علاقه ي 
، نيازي(»  .قيام و دعوت شاعر به نهضت و آزادي ملت هاست، فراوان به سرسبزي

ادونيس چنان تحت تاثير اين خداي باستاني قرار گرفته كه اسم خود )  1386:47
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او اين اسطوره را به دليل اضمحلال تمدني كه به . دهدرا به ادونيس تغيير مي 
او ويرانه هاي اجتماعات را در وطنش به تصوير . وطنش رسيده به كار مي گيرد

  :مي كشد كه با بازگشت تموز حيات نويني را از سر مي گيرد
و وجهه غمائم حدائق من /احشاؤه نابعه شقائقا :/تموز يستدير نحو خصمه

واصبحت نهر / سواقيا صغيره تجمعت و كبرت /مه جري ها د، و دمه/المطر
  )1996:81، ادونيس(

تموز به سوي دشمن خود بر مي گردد در حالي كه  درونش شقايق مي پرورد و  :ترجمه
چهره اش ابرهاي باران دار باغ هايي است و خونش آري خونش جويبارهاي كوچكي مي شود كه 

  . تبديل مي شوندشوند و بزرگ مي شوند و به رودي  جمع مي
تا حدودي به مراسم ، مراسمي كه براي بازگشت تموز در گذشته برگزار مي شده

بنابراين همانگونه كه ما آمدن بهار را تولدي ديگر . نوروز ما ايرانيان همانند است
براي زمين مي دانيم شاعران تموزي  نيز بازگشت تموز را مايه ي سرسبزي و 

شاملو نيز . چنان كه تموز نماد آفتاب بهاري است. دنشاط جوامع انساني مي دانن
  :مانند ادونيس آمدن بهار را بهانه اي براي رستاخيزي نو در زندگي مي داند

آفتاب سبز  تن شن ها و شوره زار ها را در گهواره عظيم كوه هاي يخ مي 
و خون كبود مردگان در غريو سكوتشان از ساقه ي بابونه هاي بياباني / جنباند 

  ) 293 :1372 ، شاملو(. بالا مي كشد
به سرود سبز جرقه /من با جذبه ي زود شكن قلبي كه در كار خاموش شدن بود 

رفت و بازگشت تموز در اساطير ايراني ) 286:همان(هاي بهار گوش مي دارم 
آنچه محقق است آئين هاي » .معادل مرگ سياوش و رستاخيز او در كيخسرو  است

با آئين هاي عزاداري و نوروزي بين النهرين پيرامون سياوشي و شخصيت او 
  ) 1372:93، بهار(» ي بركت و باروري مربوط استشخصيت خداي شهيد شونده

شاملو خود را شهيدي مي داند كه شعرش خون اوست و اين شعر مايه ي حيات 
ادونيس نيز مي خواهد شهيد شود تا از او زندگي تازه اي  پديدار . و زندگي است

هرچند ميل به بازگشت بهار و رستاخيزدر شعر و زندگي شاملو بسيار .  ددگر
آشكار و گسترده است اما اين گستردگي و نفوذ در اعماق شعر و زندگي ادونيس 

  .به مراتب بيشتر است وتسلط فكر تموزي بر او انكار ناپذير است
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  مسيح - 3-2-7
ابدي خود ورهايي  حيات، مسيح نيز با تحمل درد  بر صليب، در شعر شاملو

هنگامي كه . فرزندان انسان و واردشدنشان را به ملكوت آسمان ها  تضمين نمود
مسيح بر چوبه ي دار از خدا مي خواهد كه اندكي از دردش بكاهد خدا در جواب 

  :مي گويد
/ تا نامت ابد الاباد/ مي خلد / كه به جسم شكننده ي تو / جاودانگي است اين 
با درد / به جز اينت راهي نيست / بر فسخ اعتبار زمين شود افسون جادويي نسخ 
  ) 1384:108 ، شاملو(اي لحظه ي ناچيز / جاودانه شدن تاب آر 

شاملو حيات شهيدان را همچون حيات مسيح ابدي مي داند و اين موضوع را چه 
  :هنرمندانه بيان مي كند

مسيح / پايان كه در قافيه سرخ يك خون بپذيرد / و شعر زندگي هر انسان 
همچنين خاطره اي از معشوق در ) 60:قطع نامه(. چارميخ ابديت يك تاريخ است

اي :دل شاعر زندگي مي آفريند و باعث جاري شدن شعر برلبان شاملو مي شود
: 1372، شاملو(مرده اي در دل تابوت تكان مي خورد آرام آرام / اينك / مسيحا 

146 (  
خلقتي جديد با . ي و بريدن از گذشته مي داندادونيس ولادت جديد را مظهر پاك

حيات (ادونيس مرگ را زندگي مي داند بنابراين مرگ را مسيح . ويژگي هاي جديد
  :خطاب مي كند) بخش 

/ اي سرور من / آه اي جنون . من عروسي ام و جذبه ي مرگ را اعلام مي كنم
  ) 213 - 214 :1377 ، ادنيس(اي مسيح من 

آن مكان نيز تبديل به اسطوره ي ، سيح در قله ي جلجتابه واسطه ي شهادت م
شاملو از آغاز در بزرگ داشت «. محل رنج و شهادت  در ديوان دو شاعر مي شود

سنگ سنگ  ، ابدي هستي واژه واژه –آئيني اسطوره ي صدا با تكرار پويه ازلي 
اي سقف اميد بخش فرياده. زير بناي صعود بر جلجتاي شعرش را بر دوش مي برد

رهايي را بنا مي نهد و قامت اين شعار را بر صليب شعر خويش مي آويزد تا در 
زندان اساطيري سروده هايش خود را بر صليب دوست داشتن مردان و زنان 

  ) 62:  1370، رشيديان(» مصلوب سازد...و
  :احمد شاملو در اين باره مي گويد
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لحظه (پيموده ام / جلجتا تا بدين قله ي / آنك منم كه سرگرداني هايم را همه 
  ) 61:ها و هميشه

  :ادونيس نيز كه به دنبال شهادت و حيات تازه است جلجتا را دوست مي دارد
، ادونيس(. را دوست دارم و جلجتا/من شاعرم و آتشم را مي پرستم 

تاثير شهادت عيسي مسيح و جاودانگي او بر ذهن وشعر شاملو عميق  )1377:195
اين اسطوره  به شيوه ي دروني و . ظر كمي نيز بيشتر استتر و گستردگي آن ازن

ارگانيك با قطعات شعري شاملو آميخته گشته و صرفا جنبه ي تزيين يا تشبيه 
  . ندارد
   )ع (امام حسين - 4-2-7

شاملو . نام شهيد و ياد شهيد در بيشتر مجموعه هاي شعري شاملو مي درخشد
  :به تصوير مي كشد خون شهيد را در ساقه سبزه ها و جوانه ها

چرا كه هر شهيد درختي / از هر درد لبخنده اي/ از هر خون سبزه اي مي رويد  
نمي ) ع(نامي از امام حسين، اگرچه او به طور ويژه)  1372:209، شاملو(است 

، تسليم نشدن وبسمل شدن در ذهن ناخودآگاه انسان ، اما كلماتي چون عطشان، برد
/ خوشا عطشان مردن : به جد مي گويي:اعي مي كنندرا تد) ع(شهادت امام حسين

من ) 1384:26 ، شاملو(گردن نهادن به خفت تسليم است / كه لب تر كردن ازاين 
بس كه پاك /كه بسمل شدن را به جان مي پذيرم / از آنگونه با خويش به مهرم 

  )   37:مرثيه هاي خاك(مي خواند اين آب پاكيزه را كه عطشانش مانده ام
او . زندگي بخش است، مانند تموز و مسيح) ع(عر ادونيس نيز امام حسيندر ش

حياتي سبز و آزاد به مردمش هديه ، با شهادت خويش)ع(معتقد است امام حسين
/ حينما استقرت الرماح في حشاشه الحسين :مرگ او باعث رستاخيز مي شود. داد

/ الحسين  في جسد/ و داست الخيول كل نقطه / بجسد الحسين / و ازينت 
رايت كل / رايت كل حجر يحنو علي الحسين / واستلبت و قسمت ملابس الحسين 

: 1996، ادونيس(رايت كل نهر يسير في جنازه الحسين/ زهره تنام كتف الحسين
394(  

نشست و با پيكرش آراسته شد و اسبان هر ) ع(چون نيزه ها برجان حسين  :ترجمه
د و جامه هاي او ربوده و تقسيم شد ديدم كه هر را زير سم آوردن) ع(نقطه بدن حسين 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   235/   1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

مي آرامد ديدم كه هر ) ع(كند ديدم كه هر گل در كنار شانه حسين سنگ بر وي مويه مي
  . نهر بر جنازه او جاري است

به نظر مي رسد ادونيس نسبت به شاملو علاقه ي  ، با مقايسه ي گفتار دو شاعر
  . م داردبيشتري به استفاده از اساطير مذهبي اسلا

  خضر- 5-2-7
نام خضر با خضره به . خضر در سنت اسلامي يكي از اوليا و شايد انبيا است

واين از آن است كه آن حضرت هرجا كه مي . معني سرسبزي هم ريشه است
شاملو و ادونيس خضر را نماد سرسبزي . نشست يا مي گذشت آن جا سبز مي شد

  :و حيات مي دانند
  :شاملو مي گويد

به / خضر وارت / برخاسته بودي / به پاي / كه از اين پيش اگر / اي  تو ايوب
تا نظم /و باد دامانت تند بادي / مي گسترد /به خاك / سبزينه چمني / هر قدم 

  ) 16:ابراهيم درآتش(بروبد / كاغذين گل بوته هاي خار 
  :و ادونيس در اين باره چنين مي سرايد    

/ الخضر صلي صلاتي ، حيث لا قاني/رخاتي كان ان نور النخيل و اثمر في ص
كان ان اصبح /لغه الماء و العيون / كان ان صارت الجرار/حيث تحتاجني كلماتي 

  ) 1996:109 ، ادونيس(فرسا للنهار / الجنون 
جايي كه خضر با  ، درخت خرما شكوفه دار شد و در فريادهايم به ثمر نشست :ترجمه

جايي كه كوزه  ، جايي كه كلمات من به من نيازمندند ، دمن ديدار كرد و با من نماز خوان
  . جايي كه جنون اسبي براي روز گشت ، ها زبان آب و چشمه سارها شدند

  ققنوس- 6-2-7
عنقا » يكي از مهمترين اساطير جهان ققنوس است كه با نام هاي مختلفي همچون

زد آشوريان و فينيق ن، بنو نزد مصري هاي قديم، سمندل نزد هنديان ، نزد عرب
) 231 :2009، ابوعلي(» يونانيان وروميان و سيمرغ نزد ايرانيان خوانده مي شود

اين پرنده ي بزرگ هنگامي كه احساس كند مرگش نزديك است بر فراز كوهي مي 
سپس بالهايش را به هم مي زند و از آن آتش مي .ايستد و چوب جمع مي كند

  . اي همانند خودش متولد مي شود پرنده مي سوزد واز خاكسترش پرنده. جهد
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او عاشق سوختن و . شاملو پيوسته خود را پرنده اي حزين مي خواند
تامردم از پس آن تولدي . سوختن در راه آگاهي مردمانش. خاكسترشدن است

نام يكي از دفترهاي شعر او ققنوس در باران است كه اشاره به خود . دوباره بيابند
. ران كنايه ي طرفه اي از زندگاني شاعرانه ي اوستققنوس در با»  .شاعر دارد

اينجاست كه . زند ققنوس شعر شاملو در زير باران و تازيانه ي برق و باد پرپر مي
. بارد شعله هاي جان شاعر به افسردگي مي گرايد و باران بر شعله ها يكريز مي

آنچه   شاعري كه وجودش آتش همه ي عصيان ها بود اكنون درد مندانه مي گويد
، دست غيب(» جان از من همي ستاند دشنه اي باشد اي كاش يا خود گلوله اي

1352: 215 -214 (  
من آن درياي /شعله ي همه عصيان هاست / من آن خاكستر سردم كه در من 

  ) 1372:134 ، شاملو(آرامم كه درمن فرياد همه ي طوفان هاست 
/ چشم انداز را / ذتي از آتش و احساس ل/ در ابر / طرح پيلي / طلا و لاجورد 

: ققنوس در باران(. رويايي زرين مي گذرد/در آستانه ي خوابي سنگين/ سراسر 
كه خود از نخست باور / آواز آن پرنده ي آتشين نيز نيست /اين صدا ديگر ) 45

  )   1384:77 ، شاملو (نمي داشتم 
تو مي شكوفيم ما در كتاب / باغي در درختش /.../ مرغي در بال هايش شكفت 

  ) 95:شكفتن در مه(در دفاع از لبخند تو 
در شعري ديگر به بلندي مكان سيمرغ اشاره مي كند و اين كه سيمرغ با آن 

  :عظمت بلندي ايمان را تاب نمي آورد
مرثيه هاي (دراين بلند كه سيمرغ را بريزد پر / من از بلندي ايمان خويش ماندم 

  ) 72:خاك
ققنوس نماد فدايي مجاهدي . نوس بشارت اميد استدر شعر ادونيس مرگ قق«

ادونيس ققنوس ) 1381:25، رجايي(» است كه مرگش حيات دوباره ي مردم است
او با آزادي و اختيار . انقلاب ضد مرگ است. را رمز رستاخيز و انقلاب مي داند

قبل از آنكه ققنوس بميرد شكل . خود در انتخاب مرگ بر مرگ پيروز مي شود
  . ازاو برمي خيزد و اين پيروزي انقلاب پس از شكست استجديدي 
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في جمر /في لهيب النار / يذري رمادا /فينقا / ومتي اري عار الهزيمه 
  ) 1386:57، نيازي(ليهب منه النار يزخر بالعواصف/المحارق
كي ننگ شكست را مي بينم ؟اي ققنوس خاكستر در هوا پراكنده مي شود در  :ترجمه

  . آتش تا از آن آتشي شعله كشد كه بادها آن را حجيم مي كنند شعله و جرقه ي
ادونيس به فكر عظمت گذشته ي شهر خود بعلبك است و آرزوي احياي مجدد 

  :آن را دارد
يولد في الافق /يكبر في الافق / الوالهه الحجار  –احسني ارفع بعلبكي العاشقه 

ايها الرفيق / مثلك يا فينيق / من اول جناح  ، يطلع لي/ وحينما يستيقظ الصباح /
  )1998:83 ، عرفات الضاوي(

احساس مي كنم بعلبك عاشقم را با سنگ هاي عاشق برافراشته مي كنم  افق : ترجمه
در من بزرگ مي شود و افق در من زائيده مي شود و آن گاه كه صبح مي دمد برايم طلوع 

  !ه اي يار همرا! مي كند با اولين بال به سان تو اي ققنوس 
/ وقيل باسم غده الجديد باسم بعثه / يقال فيه طائر موله بموته/ بعلبك مذبح 

  )82:همان(والشمس من حصاده والافق /يحترق 
گفته مي شود پرنده اي مشتاق مرگش در آنجاست و به . بعلبك قربانگاهي است:ترجمه

  . اوستنام فرداي تازه اش و به نام رستاخيزش مي سوزد و خورشيد وافق دستاورد 
ققنوس در اين شعر خود شاعر است و آتش غربت شاعر و رنج هاي او بدو مژده 

  . او سرانجام به آرزوهاي خود خواهد رسيد. تولد دوباره مي دهند
آشكارتر و هنرمندانه  ، نحوه ي به بهره گيري ادونيس از اين اسطوره گسترده تر

شكل نوين در شعر نيما نيز ديده به ، استفاده از يك پرنده ي ويژه. تراز شاملو  است
ممكن است استفاده ي شاملو از سيمرغ . مي شود و او مرغ آمين را برمي گزيند

بدين شيوه تحت تاثيرنوگرايي شاعران فارسي  وعربي از جمله نيما و ادونيس 
  .شكل گرفته باشد

  اساطير رنج ودرد  -3-7
ويژگي تحمل . س استبيان درد و رنج از موضوعات اساسي شعر شاملو و ادوني

درد و رنج در اغلب شخصيت هاي اسطوره اي دو شاعر و البته در خود آن ها 
  :هر دو اين رنج و تحمل آن را دوست دارند. وجود دارد
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/ در زخم قلب من بچكانيد/ دتان را و بار در/ با درد هايتان / ياران من بياييد 
  ) 135 :1372، ملوشا(مي سوزدم چراغ تن از درد /من زنده ام به رنج 

ادونيس اعتراف مي كند كه باقي ماندن در موضع اعتراض كاري بسيار مشكل و «
نيازمند تلاشي مستمر و ثابت است و تا پيروزي راهي سخت و دشوار در پيش 

 ، هاني الخير(» او براي بيان سختي اين كار سيزيف را الگو ي خود مي سازد. است
2006: 79  (  

  سيزيف  - 1-3-7
در يكي از داستانها او يك پهلوان . اره ي سيزيف روايات متفاوتي وجود دارددرب

اغريقي است كه زيوس بر او خشم مي گيرد و دستور مي دهد كه صخره اي را بر 
  . دوش گرفته و به قله ببرد اما هربار نزديكي هاي قله صخره به پايين مي افتد

او از مردمان خود و از قهر و  ..شاملو پيوسته خود را گرفتار درد و رنج مي بيند
شاملو درد و رنج خود را از سيزيف بيشتر مي داند چرا كه .  آشتي آنها مي نالد

سيزيف پس از مدتي مورد بخشش قرار مي گيرد اما شاملو تا ابد در رنج است او 
  :خود را مانند پرمته مي داند كه از درد رهايي نيافت

اوندان شما به سيزيف بيدادگر خواهند خد/ ن از دوري ونزديكي در وحشتم 
كلاغان بي سرنوشت را سفره / كه ازجگر خسته / من پرومته ي نامرادم / بخشيد 

  ) 1372:328 ، شاملو(غرور من در ابديت رنج من است / اي گسترده ام 
او اخگري از خورشيد دزديد وبه انسان . پرمته ايزدي است كه انسان را آفريد

جازات كرد ودر كوه قفقاز به بند كشيد تا عقابي هرروز جگر او زئوس او را م. داد
ي را از سينه بيرون آورد وفردا دوباره جگري ديگر برويد وباز عقاب آن را از سينه

  . پرمته درآورد
شاملو اين رنج را دوست دارد و آن را مايه ي غرور مي داند و رنج مردم را 

  :مستي بخش و صفابخش مي داند
م و درود شما منقار كركسي را تا به هر سلا/ابديت رنج من است  غرور من در

نيش نيزه اي بر پاره ي جگرم از بوسه ي لبان شما /جگرگاه خود احساس كنم / بر
صفا بخش / و خاري در مردم ديدگانم از نگاه خريداريتان /مستي بخش تر نبود / 
  ) همان (تر 
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او حمل صخره را به . فاده مي كندادونيس  به شكل وسيع تري از اين اسطوره است
رنج پهلواني انقلابي كه سنگيني مسئوليت در برابر . رنج انسان معاصر تعبير مي كند

نفوذ استعمار غرب و وضع سياسي مردم و عدم آزادي عر ب ها را احساس مي 
  :كند

/ صخرته الصماء/ اقسمت ان احمل مع سيزيف / اقسمت ان اكتب فوق الماء
  ) 1996:236 ، ادونيس(اخضع للحمي وللشرار/مع سيزيف اقسمت ان اظل 

سوگند خوردم كه با سيزيف صخره ي ، سوگند خوردم كه روي آب بنويسم :ترجمه
سوگندخوردم كه با سيزيف بمانم و در برابر تب و  ، درشت و دشوارش را حمل كنم

  . ناملايمات سر فرو د آورم
به  سختي و بلا را دوست داردادونيس در قصيده اي با عنوان خدايي كه «   

سيزيف اشاره دارد و خود را با او در نماز مي خواهد و نشان مي دهد كه اين رنج 
آيا ادونيس دعا . را دوست دارد تا به واسطه ي آن چراغ آگاهي را روشن نگه دارد

» مي كند كه صخره بيفتد تا عشقش و خونش و كلماتش در صخره شكوفا شود؟
  ) 230: 2009، ابو علي(

از آنجا كه شخصيت سيزيف در ادبيات فارسي غريب و ناشناخته است اين 
احتمال وجود دارد كه شاملو اين اسطوره را از اشعار شاعران عرب و به خصوص 

ي شاملوكتاب سيزيف ومرگ نوشته. ادونيس ويا ازمنابع غربي اقتباس كرده باشد
  . روبر مرل را نيز به فارسي ترجمه كرده است

  هملت - 2-3-7
هملت شاهزاده ي دانماركي متوجه . از اساطير ديگر رنج نزد شاملو هملت است

مي شود كه پدرش با توطئه ي عمويش كشته شده و با مادرش كه به پدرش خيانت 
شاملو در قطعه اي به نام هملت در فضاي كاملا . كرده قرار است ازدواج كند

ر شكسپير را به زندگي خود پيوند اسطوره اي بخش هايي از نمايشنامه ي هملت اث
در اين قطعه كه اسطوره با كليت شعر عجين گشته شاملو خود را هملتي . مي زند

  :مي داند كه خيانت و فريب او را مي آزارد
از آن / با اين همه ./..كه مفهومي است عام/ نه نام عم من / ديگر كلاديوس 

/ و گند جهان /من آشكار شد چون روح سرگردان بي آرامي بر / زمان كه حقيقت 
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كه / بحثي نه /منخرين مرا آزرد / چون دود مشعلي در صحنه هاي دروغين 
  )33:مرثيه هاي خاك(نبودن / يا /بودن / :وسوسه اي است اين

مي توان اشاره . ..مسيح و، ماندلا ، از اساطير ديگر رنج در شعر شاملو به هابيل
  .كرد
  اساطير تمرد و رويارويي -4-7
  اسفنديار و آشيل، فرهاد  - 1-4-7

كند آشيل و فرهاد كوه كن تشبيه مي ، شاملو قهرمانان معاصر خود را به اسفنديار
هر سه قهرمان با عناصر حكومت ستمگر به . كه در مبارزه مقاوم و پر تلاش هستند

اسفنديار و آشيل روئين تن و به گونه اي ناميرا هستند و . مبارزه برمي خيزند
شاملو درباره . صداي تيشه ي فرهاد را مي توان به جاودانگي آن تعبير كردانعكاس 

   :ي اعدام مهدي رضايي در ميدان چيتگر مي گويد
به پاشنه ي / ميدان خونين سرنوشت / شير آهن كوه مردي از اين گونه عاشق 

آه / كه راز مرگش اندوه عشق و غم تنهايي بود / روئين تني /درنوشت / آشيل
 - 32 :ابراهيم در آتش(تو را آن به كه چشم فرو پوشيده باشي /ر مغموم اسفنديا

31   (  
شاملو از انسان هاي معاصر خود كه عليه سلطه طلبان زمان خود مي آشوبند و با 

از جمله در . مرگ خود زندگي جاويد را به دست مي آورند اسطوره مي سازد
او را تبديل به ، ومت كشته شددبير تركمني كه به دست عوامل حك، مرثيه ي آبايي

  :اسطوره اي جاويد مي نمايد
-بيدار مي/ اكنون كدام يك زشما / شب هاي تار نم نم باران كه نيست كار 

تا دير گاه شعله ي آتش / بدرخشاند / تا ياد آن كه خشم و جسارت بود ./..مانيد
/ آبايي را صيقل مي دهيد سلاح / بگوييد / بين شما كدام /درچشمان بازتان / را

  ) 1372:54 ، شاملو(انتقام / روز / براي 
  مهيار ديلمي - 2-4-7

از نماهاي انكار و رويارويي مهيارديلمي است كه در شعر ادونيس حضوري 
. دهدادونيس قدرتي خارق العاده و صفاتي مثبت را به او نسبت مي. وسيع دارد

ا ترك مي كنند و براي مهيار شباهت هاي زيادي به ادونيس دارد  هردو شهرشان ر
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هردو دچار تحولاتي در روح و . تحقق اهداف شعري خود به شهري ديگر مي روند
مهيار عليه حكومت قيام نكرد اما ادونيس آن را به شخصيت او اضافه  . عقيده شدند

او متهم به شعوبي . شود ادونيس مانند مهيار دچار اتهام و سرزنش مي.  مي نمايد
مي رايج در ميان بعضي از اقوام عربي است و اختصاص به گري است و آن اتها

  .كساني دارد كه برتري عرب ها را زير سوال مي برند
رافعا / هو ذا يتخطي تخوم الخليفه /تحرق ارض النجوم الاليفه / جه مهيار نار 

  )71 :1998 ، عرفات الضاوي(. هوذا يرفض الامامه/ هادما كل دار/ بيرق الافول 
ه ي مهيار آتش است سرزمين ستارگان آرام را مي سوزاند سرحدات چهر :ترجمه 

عليه . سرزمين ها را ويران مي كند. پرچم نابودي را بالا مي برد.نوردد خليفه را در مي
  . خليفه مي شورد

اسطوره اي پرداخته ي انديشه ي ادونيس  –مهيار دمشقي كه شخصيت خيالي «
چهره . غربت و عصيان و تنهايي او نيست است جز تجسم رنج ها و آرزوها و تبلور

» ي اساطيري مهيار تمرد بر طاغيان و سلطه طلبان است و نماد زندگي دوباره
  ) 28: 1381، رجايي(

وسيماي سر / در ما به آتش مي كشد پوسته ي زندگي را / مهيار ما را مي زند «
يم هراس و تسل/ اي جفت خدايان و بيدادگران / پس اي زمين ها / به زيري را 
  ) 75 :1377 ، ادونيس(»  تسليم آتش/ فاجعه شو 

آنها را به تحول و . تمرد و قيام مي خواند ، ادونيس مردم زمانش را به انقلاب
  .به تازه شدن و دوباره متولد شدن؛دگرگوني رهنمون مي شود 

تجسم آشكار انديشه ي رستاخيز از طريق ، مهيار در قصيده ي تيمور و مهيار«
با آنكه بارها و بارها تيمور او را به قتل مي رساند اما باز هربار مهيار . ستمرگ ا

  )1381:26، رجايي(» .زنده ظاهر مي شود
اگرچه تاثير شهادت انقلابيون برشعر شاملو چشمگير است و قهرمانان بسياري در 

مهيار شعر او به عنوان اساطير ملي معرفي شده اند اما هيچ يك نتوانسته اند با تاثير 
اين تاثير در شعر ادونيس چنان است كه او نام . بر فكر و شعر ادونيس برابري كنند

  .مهيار را به عنوان نام يكي از دفاتر شعري خود انتخاب مي كند
  حلاج - 3-4-7
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. ادونيس حلاج را الگويي برتر براي انقلاب وروشنگري در تمام دوران مي داند
كه بيان » انا الحق» او با گفتن. ج نجات دهدحلاج تلاش   مي كند مردم را از رن

. در راه بيان انديشه به شهادت رسيد، كننده ي واصل شدنش  به معشوق ازلي بود
 ، جاودانگي، در حلاج نيز شاخصه هاي فكري ادونيس چون ميل به قرباني شدن

  . آماج تهمت قرار گرفتن  ديده مي شود، روشنگري، رنج
في هذه ...مجتاحه تمتد للسماء/النار في عينيكو /الزمن استلقي علي يديك

، عرفات الضاوي(يا لغه الرعد الجليديه / لم يبق الا انت / الارض النشوريه 
998:63(  
در . زمان در دستان تو افتاده و آتش در دو چشمت و فراگير سر به آسمان مي كشد :ترجمه

  . يخي رعد اين سرزمين رستاخيزانه  چيزي باقي نمانده بجز تو اي زبان
ادونيس و شاملو خود در نقش اسطوره هايشان ظاهر مي شوند چرا كه آنها نيز 
در جستجوي رستاخيز پس از مرگ هستند چه در تجربه ي شعري و چه در 

ادونيس . هر دو به دنبا ل آزادي انسان و رهايي او هستند. زندگي فردي و اجتماعي
شاملو نيز شاعران . عري شهيد استشهادت را لازمه ي تحول مي داند و مهيار شا

  :را از تبار شهيدان مي داند كه با خونشان بشريت را نجات مي دهند
و رسولاني خسته بر گستره ي تاريك فرود آمدند كه / جنگل آئينه ها شكست 

چنين بود / به هنگامي شكنجه بر قالبشان پوست مي دريد / فرياد در ايشان 
. و رسولان به تبار شهيدان پيوستند/... بايي كتاب رسالت ما محبت است و زي/
  ) 1379:30، شاملو(

  اساطير گمراهي و انحراف  -7 -5
  قابيل  -1-5-7 

چرا كه هر دو . قابيل از اساطير پركاربرد در شعر شاملو و ادونيس است     
مند هستند و آن ها را فريبكار و قدر شاعر از مردمان زمان خود به شدت گله

  :شاملو در اين باره چنين مي گويد. دانندناشناس مي 
/ با شما داشته است نفرت مي كنم/ من از هرچه با شماست از هر آنچه پيوندي  

از دست هايتان كه دست مرا چه / از آغوش بويناكتان و/ از پدرم/ از فرزندان و
، شاملو(با شما هرگز مرا پيوندي نبوده است /... بسيار كه از سر خدعه فشرده است 

1372:327  (  
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  :و ادونيس چنين سروده است
اما هيچ چيز ما را به . مني كه به خاك شما بسته ام. مانند جذام سوي من مي آييد

با . با شما زيست نتوانم. بگذار به سان نيزه نوري از ميان شما بگذرم. پيوندد هم نمي
  ) 186: 1377، ادونيس(. شما توان زيستم نيست

-س قابيل نماد انسان معاصر است كه با برادرش ميدر شعر شاملو و ادوني

از / راه برتو مي بندد / و قابيل برادر خون تو / تو بي خيالي و بي خبري :جنگد
  ) 73:ققنوس در باران(به خون تو / چار جانب 

يا جلاد ديگر انديشان /قابيل برادر خود شدن / حيرت ات را بر نمي انگيزد 
  ) 1384:148، شاملو(

ر شعر جدال با خاموشي بارها خود را هابيلي دانسته كه از برادر خود شاملو د
تازيانه خورده ي /شرف كيهانم / برسكوي تحقير /هابيلم من :زخم مي خورد

  :ادونيس نيز اطرافيان و نزديكان خود را قابيل مي خواند)  50:همان(خويش
 ، ادونيس(فان مرا تا ديگري فاصله طو/مرا تا برادرانم فاصله تا قابيل است  

1377:138   (  
  كلاديوس - 2-5-7

قدرت طلبي و خيانت مي  ، شاملو كلاديوس عموي هملت را مظهر فريبكاري
. داند چرا كه با كشتن برادر خود و ازدواج با همسر او به پدر هملت خيانت نمود

شاملو مردمان زمان خود را مانند كلاديوس خيانت كار و ناجوانمرد مي داند كه در 
  :ظلم مي كنند)هملت (ق اوح

كه راه ورسم كينه جوئي شان چندان دور از مردمي بود كه /ديدم آن بي شماران 
/ آه اي كلاديوس ها من برادر اوفلياي بي دست وپايم / بر مي انگيخت /ابليس را 

مرا به سرزمين شما افكنده است / و امواج پنهاني كه او را به ابديت مي برد 
  ) 61: 1379، شاملو(

  حجاج  - 3-5-7
حجاج نماد قدرت منحرفي است كه از كشتن لذت مي برد و »  در شعر ادونيس

از خون خوشش مي آيد و به آن همچون طفل شيرخواري كه به پستان مادرش 
براي اينكه ادونيس اين مفهوم سنتي را اثبات كند موقعيت . علاقه دارد مشتاق است
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نمادي كوبنده از بيماري خود بزرگ  تاريخي حجاج را مطرح مي كند كه در آن
  :بيني آشكار است

وقال بالسهام و القناع لا بالصوت /قوس وفوق وجهه لثام /صعد المنبر وفي يديه 
 ، عرفات الضاوي(ويل لمن يكون من فرائسي / انا هو السؤال والنبراس ....و الكلام

1998:54(  
با تير ها و پوشش . ره اش روبندي بودمنبر بالا رفت ودر دستانش كماني و بر چه از :ترجمه 

واي بر كسي كه از جمله . من همان پرسش و مشعل هستم. ..ها سخن گفت نه با صدا و سخن
  . شكار هاي من باشد

  هيتلر - 4-5-7
تيمور و نادر واز  قدرتمندان زمان خود ، چنگيز، شاملو نيز ازميان سفاكان تاريخ

  :هيتلر را برمي گزيند
هم گام / در كوره هاي مرگ بسوزاند / تلر قصاب آوش ويتس زان پيشتر كه هي

در هالم / سرشار كرده بود / از صمغ خون سياهان / بسيار شيشه ها / ديگرش را 
لب هاي  ، لابد براي يار تو/كند تا ماتيك از آن مهيا / انبار كرده بود / و برانكس 

  ) 65:مرثيه هاي خاك(يار تو
انتقاد دو شاعر از سياستمداران نشان دهنده ي  ،در اساطير گمراهي و انحراف

هرچند اين نوع انتقادات سياسي در شعر شاملو بيشتر . توجه آنان به سياست است
  .  است
  اساطير غربت و رنج سفر -7 -6

اگرچه اين . غربت و رنج آن در شعر شاملو وادونيس از مفاهيم پركاربرد است
اما هردو شاعر در غربت مكاني نيز غربت اغلب غربت فكري و انديشگاني است 

غربت در شعر ادنيس بيشتر از شعر شاملو در فضاي اسطوره اي بيان مي . هستند
ادونيس كه براي اغراض انديشگاني وشعري ترك وطن كرده همواره از غربت . شود

او براي بيان رنج . غربت او نيز بيشتر در تجربيات شعري و فكري است. مي نالد
  :ير زير بهره مي گيردغربت از اساط

  )اوديسه (اوليس-7 -6 -1
در اساطير يوناني اوليس پهلواني جنگجوست كه در بازگشت از جنگ ناپديد مي 

او پس از مدت ها آوارگي و . امواج دريا او را به سرزمين فينيقيه مي برد. شود
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ادونيس هم در . تحمل سختي با كمك پادشاه آن سرزمين به وطنش باز مي گردد
است البته او بيشتر ازاين اسطوره براي بيان تجربه ي شعري خود استفاده مي غربت 

  :چنين مي گويد» اوليس را مي جويم» ادونيس در شعري با عنوان. نمايد
في غيمه البخور في / افاجيء الاسرار/ اعانق الاشرار/ اشرد في مغاور الكبريت

لعله يقول لي يقول ما / راجلعله يرفع لي ايامه مع/ ابحث عن اوليس/ اظافرالكبريت
  )1998:111، عرفات الضاوي(تجهله الامواج

، ناگهان با رازها روبرو مي شوم ، با اشرار همدم شده ام، در غارهاي گوگرد آواره ام :ترجمه
در پي اوليس هستم باشد كه روزگارش مانند نردباني مرا  ، در ابربخور و در چنگال گوگرد سرخ

  .امواج نمي دانند برايم بگويد بالا ببرد وآنچه را كه
  :ادونيس اوليس را نماد رفتن و سفر مي داند و مي گويد

همچنان در / همچنان سرگذشت رفتن خواهي ماند /حتي اگر بازآيي اوليس 
  ) 141 :1377، ادونيس(حتي اگر باز آيي /ارض ناموعود خواهي ماند 

  )گيلگمش (جلجامش -7 -6 - 2
او پاي .اوروك بود كه شخصيت نيمه الهي داشتگيلگمش از فرمانروايان جوان «

اما براثر رنج و خستگي از اين . در راه سفري طولاني به جستجوي جاودانگي نهاد
قديمي ترين )  51-1373:52، مك كال(» .كار چشم پوشيد و به خانه بازگشت

ادونيس در . كتيبه ي كشف شده از دوران باستان داستاني مربوط به گيلگمش است
ده از اين اسطوره بيشتر به درد و رنج او نظر دارد ولزوما همه جا به سفر او استفا

ادونيس سفر خود را همچون سفر گيلگمش  مي داند كه در اين راه . اشاره نمي كند
البته  در اين جا  تجربه ي شعري ادونيس نيز مورد . دچار ملال و سختي شده است

  :ر همراه استنظر است هرچند اقدام شاعرانه ي او با سف
لكنها لم تصل / نحو بيروت و العرب / تسافر منذ ايام جلجامش / اظنني موجه

  ) 159: تنبا ايها الاعمي(بعد 
گمان مي كنم موجي هستم كه از زمان گيلگمش  به سوي بيروت و سرزمين : ترجمه

  . عرب سفر كرده است اما هنوز به مقصد نرسيده است
وبي فايده مي داند و از اين جهت خود را از ادونيس سفر خود را بي بازگشت 

او در قطعه اي  بار ها و بارها  شباهت خود را با . گيلگمش و اوليس جدا مي بيند
آنها انكار مي كند و ازاين طريق قصد دارد سختي و رنج بيشتر خود را از غربت 

  :بيان شاعر در اين باره چنين است. مكاني يا شاعرانه بيان كند
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تسوق / في قفص في مدينه/ماذايفعل كناري ، لكن/ش ولايوليسلست جلجام
  )20:همان(الالات الجارحه؟

گيلگمش يا اوليس نيستم اما قناري در قفس در شهري كه مردمانش وسايل كشتار  :ترجمه
  فروش مي كنند چه كاري مي تواند بكند؟ خريد و

نيس دانست شايد بتوان اسكندر در شعر شاملو را معادل گيلگمش در شعر ادو
شاملو درباره . چرا كه هردو به دنبال جاودانگي بودند و در اين راه دچار رنج شدند

  :ي اسكندر چنين سروده است
چگونه در اين دالان تاريك /ومن اسكندر مغموم ظلمات آب رنج جاويدان 

  )  1372:281، شاملو(فرياد ستارگان را سروده ام 
دو شاعر از اساطيري بهره مي گيرند  از آنچه گذشت چنين دريافت مي شود كه

در گيلگمش و .  كه بيان كننده ي ابعاد چندگانه اي از آلام روحي شان مي باشد
اقدام به سفرورنج غربت مكاني و انديشگاني را مي توان  ، اسكندر انديشه ي مرگ

همچنين تشابه شخصيت ها نشان مي دهدكه دو . به طور آشكار مشاهده كرد
قوي  از يكديگر متاثر بوده اند ويا بدون ترديد  تحت تاثير منابع  شاعربه احتمال

  . يكسان قرار داشته اند
  اسطوره ي ياس و نااميدي  -7-7
  طوفان نوح -7 -1-7

آنها به .  در ذهن  شاملو و ادونيس  ماجراي طوفان نوح تاثير زيادي داشته است
در بسياري از . نمايند طور مكرر از وقايع پيرامون آن  در شعرخود استفاده مي

هنگامي كه نوح در كشتي . موارد دو شاعر اشاره ي غير مستقيم به اين واقعه دارند
بود كبوتري را بيرون فرستاد تا ببيند آيا آبها فرو نشسته اند و او مي تواند از كشتي 

  . خارج شود يا نه اما هربار با بازگشت كبوتر نااميد مي شود
راي طوفان نوح  نااميدي خود را از وضعيت جامعه چنين شاملو با الهام از ماج

  :كند بيان مي
و عرق ريزان در تلاشي /ما به سختي در هواي گنديده طاعوني دم مي زديم 

/ بر پهنه ي خاموش دريايي پوسيده كه سراسر / كشيديم  پارو مي/ نوميدانه 
برگشاده / پوشيده ز اجسادي است كه چشمانشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ 

  ) 11:ققنوس در باران(است 
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ادونيس در شعري نااميدي خود از رهايي و نجات را مي سرايد و ضمن آن 
او نمي خواهد خبري از . نگراني خويش را از سرنوشت مردم جامعه بيان مي كند

  :آنجا كه مي گويد. كبوتر بشنود چرا كه مي داند خبر خوشي از مردمانش ندارد
/ آنان به صخره ها سپردند /نمي خواهم كه باز آيي / ر سرخويش گير اي كبوت

در /و من اينك به سوي ژرفناي بي قعر خويش پيش مي روم /گوشت خويش را 
  ) 1377:230 ، ادونيس(آميخته به بادبان كشتي 

  
  

  نتيجه 
  :مهمترين نتايجي كه از اين پژوهش بدست مي آيد عبارت است از

شاملو و ادنيس بر يكساني انديشه هاي  استفاده از اساطير يكسان در مورد - 1
 . آنان دلالت دارد

 . ي خويش بارور كرده اندشاملو و ادنيس اسطوره ها  را از انديشه - 2

هايشان شاملو و ادنيس درباره ي اسطوره هايي سخن گفته اند كه با انديشه - 3
 . كاملاً گره خورده است

ه از ابعاد اساطير منتخب دو شاعر داراي ويژگي هاي مشتركي است ك - 4
به عنوان مثال شهيدان ديوان شاملو و ادنيس از ابعاد . متعددي با هم شباهت دارند

 . مختلف قابل بررسي و شايسته ي ژرف انديشي اند

شاملو و ادنيس در عرصه ي شعر و زندگي به تحول معتقد بوده و به اساطير  - 5
ي آنان كه در ادهبه عنوان نمونه اساطير شهادت مورد استف. آن تعلق خاطر دارند
 . نشانه و مبدأ تحول هستند ، اين پژوهش ذكر شده

رگه هاي بدبيني در لابلاي مباحث اسطوره اي هر دو شاعر نيرومند است  - 6
ولي نه بدان گونه كه آنان درهاي اميد و روشني را يكسره به روي خود و 

 . مخاطبان بسته باشند

احتمال تأثير پذيري شاملو  ، با توجه به ملاقات و مراودات  اين دو شاعر - 7
 . از ادنيس قوت مي يابد
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  كتابنامه
  كتابها -الف

  .چاپ دوم، سمت، تهران» تاريخ اساطيري ايران«) ش 1376(ژاله ، آموزگار- 1
  .2ط، التكوين، دمشق »الاسطوره في شعر ادونيس«) م 2009(رجا ، ابوعلي- 2 
دار المدي ، دمشق» ريهالاعمال الشع« )م1996() علي احمد سعيد(، ادونيس- 3 

  .لاطا، للثقافه والنشر
دار ، بيروت» اول الجسد آخر البحر«) م2005() علي احمد سعيد(ادونيس  - 4

  .لاطا.الساقي
» پيش درآمدي بر شعر عربي«) ش 1376 () علي احمد سعيد(ادونيس  - 5

  .چاپ اول، فكرروز، تهران، كاظم برگ نيسي، ترجمه
ترجمه كاظم »  ترانه هاي مهيار دمشقي«) ش1377() علي احمد سعيد(ادونيس - 6

  .چاپ اول، كار نامه، تهران، برگ نيسي
  .دار الساقي، بيروت» تنبأ ايها الأعمي«) م 2005() علي احمد سعيد (ادونيس - 7
  .دار الساقي، بيروت» المحيط الأسود«) م 2005() علي احمد سعيد (ادونيس  - 8
دار المدي ، دمشق» مفرد بصيغه الجمع« )م1996() علي احمد سعيد(ادونيس  - 9

  ، للثقافه و النشر
چاپ ، سروش، تهران» سخني چند دربارهي شاهنامه«) ش1372(مهرداد، بهار -10
  . دوم
» گونه هاي نو آوري در شعر معاصر ايران«) ش1386(كاووس ، حسن لي-11

  .نشر ثالث، تهران
بي ، نشر ميرا، تهران»  ونقد آثار احمد شامل«) ش1352(عبدالعلي ، دست غيب-12

  .چاپ
، تهران» بينش اساطيري در شعر معاصر فارسي«) ش1370(بهزاد ، رشيديان-13

  .بي چاپ، نشر گستره، گستره
ابو القاسم ، ترجمه»  فرهنگ اساطير آشور و بابل«) ش1375(ف و ، ژيران -14

  .بي چاپ، نشر فكر روز، تهران، اسماعيل پور
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  . نشر زمانه، تهران» آيدا در آينه«) ش1379(احمد ، شاملو -15
  . نشر زمانه، تهران» ابراهيم در آتش«) ش1379(احمد ، شاملو -16
  . نشر زمانه، تهران» باغ آينه«) ش 1379(، احمد، شاملو-17
  . نشر زمانه، تهران»  ترانه هاي  كوچك غربت«) ش 1379(احمد ، شاملو-18
  . نشر زمانه، تهران» قطع نامه«) ش 1379(احمد ، شاملو-19
  . نشر زمانه، تهران» ققنوس در باران«) ش 1372(احمد ، شاملو-20
  .نشر زمانه، تهران» لحظه ها و هميشه«) ش 1379(احمد ، شاملو-21
  . نشر زمانه، تهران» مدايح بي صله«) ش1384(احمد ، شاملو-22
نشر ، تهران» مرثيه هاي خاك و شكفتن در مه«) ش1372(احمد ، شاملو-23

  . مانهز
  . نشر زمانه، تهران، »هواي تازه«) ش 1372(احمد ، شاملو-24
بي ، نشر تو، تهران »شعر معاصر عرب«) ش 1359(محمد رضا ، شفيعي كدكني-25

  .چاپ
ي اسطوره اي در تفسير شعر شيوه«) ش 1378(محمد احمد ، عبدالفتاح -26

  .چاپ دانشگاه فردوسي مشهد بي، مشهد، ي رجاييترجمه نجمه» جاهلي
، دبي» التراث في شعر رواد الشعر الحديث« )م1998(احمد ، عرفات الضاوي -27

  .بي چاپ، مطابع البيان التجاربه
  .بي چاپ، نشر قطره، تهران» شناخت نامه شاملو« )ش 1377(جواد ، مجابي-28
ي عباس ترجمه» اسطوره هاي بين النهرين«) ش 1373(هنريتا ، مك كال-29

  .بي چاپ، مركز نشر، تهران، مخبر
» )مشكل شعر شاملو(از انديشه  تا شعر«) ش 1374(محمود ، نيك بخت-30

  .بي چاپ، هشت بهشت، اصفهان
موسوعه اعلام الشعر العربي الحديث ادنيس شاعر « )م 2006(، هاني الخير-31

  .بي چاپ، دار رسلان، دمشق» الدهشه و كثافه الكلمه
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  مجله ها  -ب
مجله ي ، ي موسي بيدجترجمه» در شعر معاصر عرب اسطوره«خليل الموسي - 1

  .28شماره ي ، شعر
مجله دانشگاه فردوسي » غربتادونيس شاعر تمرد و «)ش1381(نجمه ، رجايي- 2

  .شماره ي بهار و تابستان، سال سي و پنجم، مشهد
اسطوره ي تموز عند رواد الشعر «) ش 1386(عبداالله ، شهريار و حسيني، نيازي- 3

  . 7شماره، و آدابها ةالعربي ةلغالجمعية العلمية الايرانية ال» سوريه والعراقالحديث في 
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  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

  )پژوهشي -علمي (
  1389ماه دي، شماره يك، دوره جديد، سال دوم

  
  *)دراسة مقارنة(نيسوالاساطير في شعر شاملو و اد

   
  قادري سيد فضل االله مير. د
   استاذ مشارك بجامعة شيراز 

  منصوره غلامي
  ماجستير في اللغة الفارسية و آدابها 

  الملخّص
من جوانب التجديد في الأدب الحديث هو التزود من الاساطير في الشعر الفارسي و 

نمت الأساطير من زمن نشأتها الي يومنا هذا في معابر ملائمة كالتاريخ و الادب و  ، العربي
  ، بباً لغناء الادبكانت س

أحمد شاملو الشاعر الفارسي و أدونيس الشاعر العربي  هما من الشعراء الناجحين في 
الأسطورة مصدر الالهام لشاملو و أدونيس ، مجال تزودهم من الأساطير في العصر الحديث

ذّ و كأنهما سافرا بها الي اعماق العصور الغابرة و استفادا من تلك التحف ما طاب لهما  و ل
  ، قد زينا  بها شعرهما بقدر ما يمكن

الموت ، اساطير العشق:و قد درسنا أهم الاساطير من هذين الشاعرين دراسة مقارنة وهي
اليأس  ، الغربة و عناء السفر ، الضلال و الفسق، التمرد و المواجهه ، الألم و التجشم ، و البعث

  ..السحر و ، و القنوط
ر شاملو و أدونيس هي  النواة في أكثر هذه الأساطير و يبدو أن فكرة التحول في شع

و التأثير و التأثر من المتوقع بينهما  ، هناك تشابهات في تزود هذين الشاعرين من الاساطير
  .بسبب لقاءهما في الندوات الادبية

  
  الكلمات الدليلية

  فكرة التحول ، الاسطورة، أدونيس، شاملو 
  

                                                 
 25/10/1389: القبول تاريخ  5/7/1389 :تاريخ الوصول  *

   mirghade@shirazu.ac.ir :عنوان بريد الكاتب الالكتروني
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